
 

 

 

 

 

 ترین دوستمهربانبه نام 

مهربانش خواب از چشمانش  قیرف داریذوق د زیرابود  دهیشد، در واقع اصلا نخواب داریزود از خواب ب یلیصبح خ آراد

را بعد از  ،بردیا اش،یمیو صم یمیدوست قد قرار بود د؛یکشیها انتظارش را مبود که هفته یربوده بود. امروز همان روز

 بودند.  یاز کلاس اول با هم دوست شده و تا کلاس پنجم همکلاس بردیا و آراد. ندیدوباره بب یچند ماه دور

روز  نی. اولکردیدر ذهن خود دوره م زیگذشته را ن نیریخاطرات ش شد،یصبحانه حاضر م یهمانطور که برا آراد

 تیآموزان را اذدانش ریسا شهیبود که هم یعرفان تنها کس ،داشت؛ در کلاس اول ادیرا بهتر از همه به  بردیابا  اشییآشنا

 شانمیداده بود که باعث شد ت یپاس اشتباهو در بازی فوتبال، ورزش  گندر ز آرادآن روز  گفت،یو به همه زور م کردیم

را به رخ  آراداشتباه  یاکنندهبود، مدام با کلمات ناراحت گرانیتمسخر د یبرا یاگل بخورد و عرفان که منتظر بهانه

و پا  دست م،یدهیخودمان راه نم میتو را در ت گریما د ":گفتیو م کردیم قیکار تشو نیرا هم به ا گرانیو د دیکشیم

  "!!یچلفت

 کنیباز آراداتفاقا " قرار داد و گفت: آرادعرفان و  نیبود، جلو آمد و خودش را ب فیحر میت تانیکه کاپ بردیا ناگهان

 یما باز میاگر در ت"کرد و به او گفت:  آرادو سپس رو به  "کند. یما باز میدر ت خواهمیاست و من با افتخار از او م یخوب

. استیافتهدوباره  انیجر شیهاحس کرد خون در رگ آرادو دستش را به سمت او دراز کرد.  ".میشویخوشحال م یکن

 ها آغاز شد.آن یدست داد و داستان دوست بردیارا پاک کرد، با  شیهااشک

 گفت: با خود لب  ریز خدا را شکر کرد و ،داشتن چنین دوست خوبی به خاطر ،شدیکه از خانه خارج م یدر حال آراد

 "یو درماندگ یحال شانیدست دوست        در پر ردیدوست آن است که گ"
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